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Abstract 

This paper is a critical study of two Persian translations of Oscar Wilde’s playscript 

“Salomé”, which brings under study the issue of textual manipulations in translating the 

mentioned playscript from a textological viewpoint. It is to be said that the selection of 

the two translations under study, one by Abdollah Kowsari and the other by Abolhasan 

Tahami, has been based on the feature of the popularity of either the translator or the 

publisher and the choice of the typological items included in this study has been made 

on the basis of comparing the texts of both Persian translations with the original English 

version of the playscript “Salomé” published in 1894. The central question in this study 

addresses the ways by which the source text of the playscript has been manipulated in 

the two Persian translations, a question whose answer has been sought in three overall 

patterns of 1) elimination of certain parts of the English text in translation 2) addition of 

certain parts to the translated text and 3) distorting the stylistic patterns of the text, by 

looking into a sample of problematic items detected in the texts of both translations. 

Examining the samples drawn out in this study is suggestive of translational 
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manipulation in both translated texts, and supports the finding that the effort by the two 

translators at rendering this literary playscript has made the Persian versions of the work 

undergo a range of undue distortions in the textual level as compared with the English 

text; what has brought about the textual transmogrification of the work in translation. 

Keywords: Translation, Text, Critical Analysis, Playscript, Translational Distortion, 

Textual Manipulation. 
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  »سالومه«ي  نامه هاي بافتاري در دو ترجمه از نمايش كاري بررسي دست

  *عباس مهرپويا
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  چكيده
 آسـكر وايلـد  » سـالومه «ي  نامه ي فارسي از نمايش اين جستار كاوشي كارسنجانه در دو ترجمه

ي  هاي بافتاري در ترجمه كاري شناختي به بررسي موضوع دست گاهي بافت باشد كه از نگره مي
ي مورد بررسي كه يكـي بـه    پردازد. گفتني است كه گزينش دو ترجمه ي يادشده مي نامه نمايش

شدگي مترجم يا  ي ويژگي شناخته قلم عبداالله كوثري و ديگري از ابوالحسن تهامي است بر پايه
ي  شناختي گنجانده در اين بررسـي بـر پايـه    هاي نمونه نجام گرفته است و گزينش بخشناشر ا

) 1894» (سالومه«ي  نامه ي فارسي با نخستين ويراست انگليسي نمايش سنجش بافت دو ترجمه
كـاري بافـت آغـازين     هاي دست به شيوهپژوهش  نيدر ا كانونيپرسش به انجام رسيده است. 

) 1سـه الگـوي كلـي    كه پاسخ به آن در  ي، پرسشپردازد مي يفارس ي ترجمهدر دو  نامه شينما
) 3ترجمه و  بافتهايي به  ) افزودن بخش2انگليسي در ترجمه  بافت هايي از گذاريِ بخش برون

 ي هـاي كژتافتـه   اي از نمونـه  گزيـده  ، بـا نگـاه بـه   بافت يشناخت سبكاز الگوهاي  ييزدا ختير
هـاي دركاويـده در ايـن     بررسـي نمونـه   .د شدخواه دنبال ترجمهشده در بافت هر دو  جانمايي

كنـد كـه    كاري بافت در هر دو ترجمه نشان دارد، و اين يافته را پشتيباني مـي  پژوهش از دست
هـاي فارسـي ايـن كـار را در      ي ادبي خوانش نامه كوشش هر دو مترجم در برگردان اين نمايش
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هاي نابايست در تراز بافتاري نموده  ز دگرريختياي ا خوش دامنه سنجش با بافت انگليسي دست
 است؛ آنچه دگرشدگيِ بافتاري كار را در ترجمه به دنبال داشته است.

گـرا،   زدايـي ترجمـه   نامه، ريخـت  ترجمه، بافت، كاوش كارسنجانه/انتقادي، نمايش ها: دواژهيكل
  .كاري بافتاري دست

  
  مقدمه. 1

بـه زبـان فرانسـوي بـه      1893ي سالومه نخست در سال  ، نمايشنامه1891نگارش شده به سال 
) بـه زبـان انگليسـي    Lord Alfred Douglas( آلفرد داگـلاس  لرُدچاپ رسيد و سپس به دست 

) آمـاج  Oscar Wilde(آسـكر وايلـد   برگردان شد، كه اين خوانش انگليسي نيز خود از سـوي  
بـراي ايـن بررسـي    » سـالومه «ي  نامـه  يد گفت كه دليل گزينش نمـايش بازنگري قرار گرفت. با

اي از يك گزيـدگي   پرده ي كوتاه و تك نامه گرا، برخورداري خوانش انگليسي اين نمايش ترجمه
) را در جايگاه يكي 1900- 1854( آسكر وايلدي ادبي است، آنچه ويژگي سبكي زبان  انديشيده

آشناي ادبيات انگليسـي، بـه روشـني نمايـان      نام ، و سرايندگاننگاران نامه از نويسندگان، نمايش
  سازد. مي

آشـنا عبـداالله كـوثري و     شده در اين بررسـي بـه قلـمِ دو متـرجم نـام      ي گزينش دو ترجمه
ي زمـاني   و در بـازه » نگـاه «و » هـرمس «اند كه به كوشش دو نشر  ابوالحسن تهامي انجام گرفته

اند. اين پژوهش، با بنياد گذاردن  به چاپ رسيده 1396- 8و  1385هاي  فراتر از يك دهه در سال
گرا  هايي ترجمه كاري خوش برخي دست تواند دست ي يك بافت ادبي مي اين فرضيه كه ترجمه

هـاي   ي يادشده از اين اثر نمايشـي پرداختـه اسـت. برابـر بـا يافتـه       گردد، به بررسي دو ترجمه
ي ايـن كـار نمايشـي     شـناختي در ترجمـه   بافـت هـاي   كاري آمده از اين پژوهش، دست دست به

از بافت وكاستن از  ييها برون گذاشتن بخشگذاري بافتاري:  گير بوده، مواردي چون برون چشم
 دنيافزودن بر نوشتار و گسترانسازي بافتاري:  نگاري/ گسترده )، افزودهTextual elimination( آن

)، و Textual alteration( بافت گرگونينگارش د)، دگرنويسي بافتاري: Textual expansion( بافت
زدايـي از الگـوي    يـا ريخـت   بافـت  نياز سرشـت نهـاد   سرانجام دگرريختي بافتـاري: كژتـابي  

روي  آنچـه پـژوهش پـيش    گيـرد؛ هـم   ) را دربرميTextual deformationشناختيِ كار ادبي ( بافت
ي مورد  آن را در دو ترجمه كارگيري رويكردي سراسر سنجشي، چگونگي كوشيده است تا با به

بررسي ارزيابي نمايد. گفتني است كه اين جستار در بخش پاياني خود، درنگي كوتاه و گذرا در 
شناختي ديگر در بافت ترجمـه خواهـد داشـت، نخسـت،      چگونگي رخنمايي دو ويژگي بافت
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زي بايسـته  ي يك كار ادبي خـود نيـا   كه در ترجمه - ) پيرامون بافت Footnotingدهي ( پانويس
و  - تواند به سود گزيدگي بافت، از درازنويسـي بافـت جلـوگيري كنـد      اي مي است و به گونه
سـازي الگـوي    شناختي كار ادبي در ترجمـه از راه دگرگـون   سازي ساختار بافت ديگر، دگرگون

ي يك كار  مند و سنجيده  ي بافت سبك ) در بافت، كه خود در ترجمهPunctuationگذاري ( نشانه
 پريش و نابايست باشد. تواند كنشي سبك دبي ميا

  
  ي پژوهشي . پيشينه2

تـوان دريافـت كـه     هاي ادبي و سنجش بافت ترجمه بـا بافـت اصـلي، مـي     با درنگ در ترجمه
سازي بافت ترجمه رويكـردي   كاري بافت در ترجمه، راهكاري پركاربرد است و در روان دست

ي ادبـي در ايـران، همـواره     ي پژوهشـي ترجمـه   ينهآيد. افزون بـر ايـن، پيش ـ   چيره به شمار مي
كاري بافت را در ترجمه روا داشته اسـت. بـراي نمونـه، در     هاي دست كارگيري برخي شگرد به

، »اضافه«و » حذف«ي ادبي از عربي به فارسي انجام گرفته است،  يك بررسي كه پيرامون ترجمه
شـده   بافـت ترجمـه  » جـذابيت معنـايي  «به باشند كه با هدف افزودن  هايي مي ي راهبرد از جمله

). در ادبيـات  109، ص. 1397توانند از سوي مترجم به كار گرفته شوند (گنجيـان خنـاري،    مي
سازي زبان ترجمه از سـوي   كاري بافت در ترجمه گاه با كنش روان پژوهشي، گرايش به دست

خواننـدگان  مترجمان بـا هـدف رسـيدن بـه خوانشـي روان در ترجمـه و برخـوردار سـاختن         
ويژه از سوي ارزيابان ترجمـه و   گيرانه كه به زبان از آن پيوند يافته است؛ رويكردي آسان فارسي

» ي سـليس  ترجمه«يا » ي روان ترجمه«شناختي ايشان در قالب عباراتي چون  در گفتمان ترجمه
اسـت.   سازي را در ترجمه هر چه بيشتر روايي بخشيده )، ويژگي بومي1377جو،  (بنگريد صلح

  نويسند: ) مي1400فر و شبيري ( در پيوند با رويكرد يادشده، بيات
هر زبان با زبان ديگر متفاوت است و مترجم در انتقال آنهـا   نحو، و واژگان، ها گفتمان

آنها بـا نظـام ارزشـي     تعديل مناسباز مبدا به مقصد با دو نظام ارزشي مواجه و ناگزير از 
در زبـان   تعـابير آشـنا  زبان مقصد است. از اين روست كه اغلب مترجمان با به كار بـردن  

سازي دست  گزيني و گاه معادل اجتماعي بافت آن، به معادل- مقصد در چهارچوب فرهنگي
درك مـتن بـراي   ارايـه دهنـد و    زبـان مقصـد   متني فراخور ساختار گفتمانيزنند تا  مي

  شده از نگارنده] نمايي هاي برجسته ) [بخش84. (ص. تر ميسر شود ن كاملخوانندگا



  1401، زمستان 10شمارة ، 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   308

 

شـده   زبان ترجمه» تعديل مناسب«شود، نقش مترجم در  ي بالا ديده مي همچنانكه در گزيده
متني «و رسيدن به » تعابير آشنا«كارگيري  با هدف به - » واژگان«در كنار  - » نحو«و » گفتمان«در 

مـتن را در   پـذيري  دريافتبايد  ديده شده است، آنچه مي» ي زبان مقصدفراخور ساختار گفتمان
از آنچه كه هست، بربكشد؛ اين خود بـه روشـني از پررنـگ     ترازي بالاتر، به »خوانندگان«نظر 

كـاري بافـت بـا هـدف      سازي بافت و رها انگاشتن دست متـرجم در دسـت   بودن راهبرد روان
ي فارسي نشان دارد. ايـن در حـالي اسـت كـه      خوانندهبخشي به آن براي  سازي و آشنايي بومي

سـازي ايـن نكتـه كـه      با برجسـته  - ادبي  ي يك كار رسيدن به خوانشي آشنا و روان در ترجمه
كنشـي فرسـاينده و فروكاهنـده     - اسـت  » بيگانه«ناپذير يك كار ادبي  ويژگي جدايي» بيگانگي«

زهـا(ر)   هايي دانشي چون ناباكوف و اونِ رهي چه زيان بافت ادبي است؛ آنچه در انديشه بوده، به
ي  آيـد و بـا ترجمـه    گرا و ناروا به شمار مي كنشي واپس - تنها اگر به اين دو نام بسنده كنيم  - 

  ).See Nabokov, 1955/2012, Even-Zohar, 1978/2012پيشرو در ستيز است (
ادبي، يا به گفتـار ديگـر    ي كارهاي بايد دانست كه در سپهر ترجمه و نيز در ارزيابي ترجمه

رو  ي زباني، از يك سـو بـا بـافتي بيگانـه روبـه      شناسي ويژه گرا و داراي زيبايي هاي سبك بافت
اي خودويژه را دارا اسـت. از سـوي ديگـر،     باشيم كه با گفتماني ويژه نگاشته شده و سرمايه مي

ي  افتـاري و سـرمايه  اي در سـاختار ب  بايد باور داشت كـه بيگـانگي يـك كـار ادبـي تـا انـدازه       
شناختي آن كار نهفته است. وانگهي، اصـل برابرنهـادگي در ترجمـه كـه خـود در دانـش        بافت

آيـد، در تـرازي    ي ادبي رهيافتي بنيادين بـه شـمار مـي    شناسي و به ويژه ارزيابي ترجمه ترجمه
بنـدي   ره) و گـزا Wordingبنـدي (  ) خـود را در قالـب واژه  Supralexical levelشـناختي (  فراواژه

)Sentencingپايـايي   سـازد. بايـد بـه يـاد داشـت كـه اگـر ديـدگاه بيگانـه          ) در بافت نمايان مي
)Foreignizationسازي ( ) در ترجمه با نگاه بوميDomesticationسـاز   سو و هـم  ) در ترجمه هم

ي خود ديدگاهي جايگزين است و چنانچه در بالا گفته شد بايسـتگي و روايـيِ    نيست، به نوبه
ي  شناسـان پيشـرو در پيشـينه    وران ترجمه و ترجمـه  وران و دانش پرداختن به آن از سوي كنش

نمايي شده اسـت. بـر ايـن بنيـاد، چيسـتي و       شناسي برجسته ي ترجمه دانشي و پژوهشي رشته
شـايد كـه بـا هنجـارگرايي مهارگسـيخته و بـه سـود         بايد و نمي چگونگي يك بافت ادبي نمي

 –كـه خـود كنشـي كمـابيش چيـره در ترجمـه اسـت         –زدايي از بافت  سازي و بيگانگي روان
  دستخوش دگرريختي گردد.
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  هاي نظري پژوهش . بنياد3
 ،يزبان يترازها ي در همه در ترجمه و نياز به نگاهداشت آن )Equivalence» (برابرنهادگي«بنياد 

بسندگي ترجمه است.  اي روشن در ارزيابي معيار و سنجه ،يشناخت چه بافتو  يشناخت چه واژه
هاي زباني تا جايي اسـت كـه    در رودررويي و برخورد با واگونگي» برابرنهادگي«ارج و ارزش 

دشـواري بنيـادين زبـان و نگرانـي     «) از آن به عنـوان  Jakobson, 1959/2012, p. 127ياكوبسن (
يكان برابرنهادگي را  ) واحد ياRicoeur, 2007باره، ريكور ( كند. دراين ياد مي» شناسي كانوني زبان

شـمرد كـه    را يك ويژگي نهادين برمي» برابرنهادگي«بيند و  در سه تراز واژه، گزاره، و بافت مي
سـاخت  «بايست در ترجمه باززايي گردد و از نو برساخته شود؛ ريكور از اين فرايند به نـام   مي
). بـا نگـاهي   Ricoeur, 2007, pp. 35-6كنـد (  ) يـاد مـي  Constructing comparables» (ها سنج هم

اي برآمده از  شده را همچون فرآورده ) كار ترجمهReiss, 2014, p. 3كارسنجانه به ترجمه، رايس (
وكاسـت و   كم بايد در چارچوبي بي شناساند كه مي ) برميBalancing process» (فرايندي ترازمند«

شناسـانه،   و بـا نگـاهي سـبك    در برابرنهادگي با بافت آغازين بازآفريني گردد. از سـويي ديگـر  
هـا/   گفـت  نگاشـت پـاره  «) و Shape of sentences» (ها نگاشت گزاره«نگارش بافت و چگونگي 

شناختي براي هـر   گزيني، دو ويژگي بافت ) [كه در كنار واژهShape of paragraphs» (ها پاراگراف
ر ادبـي بـه نمـايش    سـاز را در آفـرينش يـك كـا     هايي سـبك  آيند] بخش كار ادبي به شمار مي

روي، با نگرش ويـژه بـه بنيـاد برابرنهـادگي در تـراز       ). ازاينCuddon, 2013, p. 688گذارند ( مي
شـناختي، و نيـز بـا نگـاه      ساز و زيبايي سانِ يك ويژگي سبك داشت آن به بافتاري و نياز به نگاه

شناسـي كـار ادبـي و     يشناسي يادشده پيرامون كانوني بودن نقش بافت در زيبـاي  تر به نگره ويژه
)، بررسي پيش روي بـه ارزيـابي دو   Textual adequacy of translationبسندگي بافتاري ترجمه (

  پرداخته است.» سالومه«ي  نامه گفته از نمايش ي پيش ترجمه
  

  ي ادبي هنجارگرايي يا هنجارگريزي در ترجمه 1.3
ي  رگيري انديشـيده و سـنجيده  كـا  ي آن در گـرو بـه   آفرينش يك كار ادبـي از سـوي آفريننـده   

) و قالب يا Inner makeساخت ( ي دو بخش معنا يا درون كه خود دربرگيرنده - ي زباني  سرمايه
هـاي كليـدي ديگـر از     مايـه  در همراهي با شماري از بن - باشد  ) ميOuter makeساخت ( برون

شـناختي نگـارش    سـبك هاي  گردد، و اين همه ويژگي بيني، فضا، جغرافيا، ميسر مي جمله جهان
ي يك كار  تراز با بافت كار ادبي، ترجمه دهند. هم افزايي با يكديگر بازتاب مي كار ادبي را در هم

هـايي   هاي يادشده، رويارويي وي را با چالش ي زمينه ادبي نيز افزون بر درگيري مترجم در همه
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) و Surface structureشناختي آن (روسـاخت (  هاي زبان چون واكاوي بافت و بازشناسي ويژگي
 ,Ricoeurتر گفته شد، ريكور ( كه پيش چنان دارد. هم )) ضروري ميDeep structureساخت ( ژرف

2007, p. 26   با پافشاري بر بنياد برابرنهادگي در ترجمه، از سه واحد يا يكان كليـدي در قالـب (
سـازد كـه    برجسـته مـي   آورد و ايـن نكتـه را   واژه، گزاره/جمله، و بافت/متن سخن به ميان مي

گانه اسـت كـه خـود خاسـتگاه دريافـت درسـت يـا         هاي سه پرداختن يا نپرداختن به اين يكان
زهـا(ر)   باشد. در همـين راسـتا، اونِ   هاي چندگانه از آن مي نادرست از بافت و پيدايش برداشت

)Even-Zohar, 1978/2012, p. 165     كنشـي  كنـد كـه رويكـرد بـه      ) بـر ايـن نكتـه پافشـاري مـي
كـه هـيچ همبسـتگي    «انجامد  اي مي ادبي به پيدايش ترجمه در برگردان يك كار» كارانه محافظه«

كـاري كـه وي از آن سـخن     و ناگفته پيدا است كـه آن محافظـه  » ي اصلي ندارد مثبتي با نوشته
ريشـه  » بيگانـه «اي  ادبي در جايگاه پديـده  گويد خود در نبود خواست براي برگردان آن كار مي
بخشي  ي ادبي و بازي نغز مترجم ادبي در دگرگوني ي ترجمه سازي كنش يگانه رد. با برجستهدا

 ,Even-Zoharزهـا(ر) (  )، اونHost languageِ) زبـان ميزبـان (  Literary systemي ادبيِ ( به سامانه

1978/2012, p. 161-4سازي  ) بر لزوم پرهيز از هنجارگرايي در ترجمه پافشاري نموده، با برجسته
)، متـرجم پيشـرو را كسـي    Translated literature» (شـده  ادبيـات ترجمـه  «ارزندگي و كارآمدي 

هاي  و الگو  آماده هاي ازپيش كارگيري مدل هاي خانگي و پرهيز از به داند كه با شكستن روال مي
كارانـه   محافظـه نمايد. اين رويكـرد   ي ادبي خانگي را دستخوش دگرگوني مي يافته، سامانه رواج

رخ » سـنت ادبـي  «اي به نـامِ   خود فرآيندي است كه كمابيش در رويارويي با چارچوب پاگرفته
) با هنجارهاي رايج Interactionگري ( كنش اي پيوسته از هم نموده، درگيري مترجم را در چرخه

ابـر بـا   ). در چنين بستري از هنجـارزدگي، بر Simpson, 1975, 1978ادبي در پي خواهد داشت (
ي  نهاده از سوي سامانه زها[ر]، چارچوب سفت و سخت هنجارهاي پاگرفته و پيش ديدگاه اونِ

ادبي زبان ميزبان بر مترجم و كار او چيرگي يافته، گفتمان زباني او را با پيشنهاد سازوكاري قالبي 
هـايي   رجمـه آن ت 1گيري ها هستند كه كمابيش به ريختكند. بايد گفت كه همين هنجار مهار مي

هـا   هـا و بيـنش   اند، بر [پيدايشِ] چشِش كه [هميشه] بوده باشند، چنان گواهي مي«انجامند كه  مي
)Tastes and views هـا (  هـا و ناپسـند   )، پسـندLikes and dislikes اي كـه در آن رخ   ) در زمانـه

  ).Simpson, 1975, p. 253» (اند نموده
كنـار آمـدن و همراهـي بـا همـين هنجارهـا و       توان گفـت كـه    گرا، مي از ديدگاهي ترجمه

) در تراز Universals of Translation» ([هاي] ترجمه جهاني«هاي قالبي است كه به پيدايش  روال
گيـري و   تواند با ريخت )؛ فرآيندي كه به باور نگارنده ميToury, 1995/2012انجامد ( جهاني مي



 311   )نگار نوروززادهو  عباس مهرپويا(ي كژكوك  پرده

 

 هـاي ترجمـه   همگونـه ) يـا  Local-generals of Translation( هاي بومي ترجمه همگونهپيدايش 
)Generals of Translation .(ها) در ترجمه ها(/چرخش دگرش«) در تراز بومي آغاز گردد «Shifts 

in translation(2 جهاني «توان گفت در جايگاه  باشند كه مي هاي همگاني مي ي اين روال از جمله
رفت [يا كژتـابي] از   برون«آنچه ماندي با نام  هم)؛ Toury, 2004, 2012اند ( پذيرفته شده» ترجمه

) بـه زبـان انجـام    Source language (SLپوشاني ساختاري در فرآينـد گـذر از زبـان آغـاز ((     هم
))Target language (TL «() از آن ياد كرده استMunday, 2009, p. 225ي  ). بايد گفت كه پديده

كـه رخـدادي   » سـازي بافـت   گسـترده «يـا  » سازي درازدامان«براي نمونه،  - هاي ترجمه  جهاني
رنگ بـودن   ي برخاسته از كم خود تا اندازه - ي يك كار ادبي است  پربسĤمد و نمايان در ترجمه

(ها) بـه   شناختي از يك سو و گرايش مترجم بنياد برابرنهادگي يا نبود پايبندي به آن در تراز واژه
ي  هايي از آن با هدف برآوردن خواسـته  ن بخششده يا كاست هايي به بافت ترجمه افزودن بخش

تـوان هـيچ گـواه يـا      باشد؛ آنچـه نمـي   زدايي از بافت، از سوي ديگر، مي سازي يا بيگانگي بومي
ن «يا » بافت آغازين«پاسخي براي آن در  . در ايـن بـاره،   3) يافـت Sourse text/ Original» (كـار  بـ

سـنجي   ترجمه را در هـم  بسندگيِآغازين(/مبدا) پايبندي به هنجارهاي بافت «نويسد:  توَري مي
شناساند، [و] سازگاري با هنجارهاي برخاسته از فرهنگ انجامين(/هـدف)   با بافت آغازين برمي

)Target Culture ،( ِآن راپذيرفتگي) «Toury, 1995/2012, p. 171] (از نگارنده]. پاسـخ   كژنگاري
مه يا به گفتار ديگر سازگارسـازي ترجمـه بـا    به پرسش از چگونگي تاثير هنجارگرايي در ترج

سـنج بـا بافـت     ي ترجمه بر پايـه و هـم   ي ادبي زبان ميزبان را بايد در بررسي كارسنجانه سامانه
كه اين هنجارگرايي نيز  –) آن جست Linguacultural capitalفرهنگي ( ي زبان آغازين و سرمايه

ر ترجمه و هماهنگي با خوانندگان زبان ميزبان و ) دFunctionalismي كاركردگرايي ( گاه به بهانه
ي  سـرمايه «جـا، منظـور از    يابد. در ايـن  دهندگان ترجمه برجستگي مي سويي با نگاه سفارش هم

) Lingual materialهاي زباني (  ) يا سازمايهContentي آن درونه ( همه» زباني بافت آغازين(/مبدا)
كار ادبـي انديشـيده و آگاهانـه در سـاخت و نگـارش      ي  است كه نويسنده در جايگاه آفريننده

ي كـار ادبـي    ي ادبي خود به كار گرفته است و از نگاه نويسنده هر بخش از آن از پيكره آفريده
 ناپذير است. جدايي

  
  ي ادبي ي ترجمه اهميت ارزيابي كارسنجانه 2.3

ي  ادبي، كمـابيش بـر پايـه   ي  ارزيابي ترجمه از سوي خوانندگان، كارسنجان، و ارزيابان ترجمه
پـذيري   با نگاه بـه انـدازه و چگـونگي روانـي و خـوانش      بسا ي ترجمه و چه سويه خوانش يك
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ي  گيـرد. بررسـي ترجمـه، يـا روش ارزيـابي بـر پايـه        ي ادبي انجام مي ي ترجمه هنجارگرايانه
وهشي است خود ايستگاهي پژ» اي نقد مقايسه«ي برخي  سنجي ترجمه با اصل اثر يا به گفته هم

ي فارسي نيز  پژوهي نيازي بنيادين بوده است، و ترجمه كه درنگ در آن در روند جهاني ترجمه
ي ادبـي و   توان گفت كـه آنچـه در ترجمـه    بايد بازگشت و بازانديشي در آن را بيازمايد. مي مي

ي  پايـه  ارزيابي كار ادبي كمابيش به آن پرداخته شده است، انجام و بررسي ترجمه با نگاه و بـر 
سازي بافت است، اين خود رونـدي اسـت    معيارهايي چون خوانشِ روان، هنجارگرايي و بومي

كار(/اصـلي)   سنجي با بافت آغازين(/مبدا) يا بافت بن وبيش بدون بررسي ترجمه در هم كه بس
)Original text رواج يافته است (ببينيد (Reiss, 2014   ) در ايـن بـاره رايـس .(Reiss, 2014, p. 2 (

  نويسند: مي
روي  هـيچ  هاي ترجمـه(ها) معمـولا آنهـا را بـه     جداي از چند مورد جزئي، [...] بررسي

وار اسـت و بـا    كنند. و چنانچه چنـين كننـد، تنهـا سرسـري     سان ترجمه(ها) داوري نمي به
ي اصـيل خوانـده    سان نوشته به«، »شده به رواني ترجمه«پاافتاده چون  هايي چنان پيش گزاره
هـايي كـه همـواره مـبهم و      داوري –همـراه اسـت   » شده با حساسيت ترجمه«، يا »شود مي
سـنجي يـك ترجمـه بـا      پشتوانه هستند. ارزيابان به ندرت زمان و توان خود را براي هم بي

 )2گيرند، حتي اگر با آن زبان آشنا باشند. (ص.  خوانش آن در زبان اصلي به كار مي

بافـت ترجمـه بـا بافـت آغازين(/اصـلي) در نگـاه       سنجي  اين در حالي است كه ارزش هم
تـر ونِـوتي    ) و سـپس 1975)، اشـتاينر ( 1813پردازانـي چـون شـلايرماخر (    دانشمندان و نگـره 

پايايي روشن شده است  سازي اهميت رويكرد بيگانه ي خود، با برجسته )، هر يك به نوبه1995(
هاي بافت بيگانه يا همـان ويژگـي    خود رويكردي است كه نگاهداشت ويژگي» پايايي بيگانه« - 

  نمايد. سازي مي ) بافت آغازين(/مبدا) را در بافت ترجمه برجستهForeignnessبيگانگي (
شناسي  شناختي يادشده، پژوهش پيش روي با هدف بررسي و نمونه هاي نگره با نگاه به بنياد

ي  نامـه  سـي از نمـايش  ي فار ي دو ترجمه به بررسي و سنجش ارزيابانه هاي بافتاري كاري دست
 يا نگاشـته  )Canon of English Literature» (يس ـيانگل اتي ـادب ي وارهي ـپ«كه خود در » [سالومه«

  پرداخته است. آيد] به شمار ميمند  و سبك دهيبرگز
  
  
  
  



 313   )نگار نوروززادهو  عباس مهرپويا(ي كژكوك  پرده

 

  هاي پژوهشي . هدف پژوهش و پرسش4
ترجمه با بافت اصلي سنجي بافت  زدايي از بافت يك كار ادبي از راه هم ي ريخت بررسي پديده

ي فارسـي از   شده در دو ترجمه هاي انجام كاري و يافتن پاسخي براي پرسش از چگونگي دست
كـه   آن هدف كلاني است كه اين پژوهش در پي آن بوده است. بـي » سالومه«ي ادبي  نامه نمايش

ا هنجارهـاي  سازي ترجمه ب ) و يا بهتر بگوييم همConformityگرايي ( بخواهيم پيرامون لزوم هم
فرهنگ خانگي سخني برانيم، اين جستار كوشيده است تا از راه جانمايي و بيرون كشـيدن   زبان
تر را دنبال نمايد، و آن بررسي ايـن نكتـه    كاري در بافت ترجمه هدفي ويژه هايي از دست نمونه

كاستن  آيد، به شمار مي» جهانيِ ترجمه«است كه جداي از افزودن بر بافت ترجمه كه خود يك 
شـناختي در ترجمـه (در    سان رفتاري پديـده  تواند به و بريدن از بافت آغازين در ترجمه نيز مي

سازي يا افزودن بر بافت  ي درازدامان روي، از پديده ي فارسي) به شمار آيد. ازاين جا ترجمه اين
ز بافت) هايي از بافت (كاستن ا گذاري بخش يا بخش ي برون ترجمه كه بگذريم، بررسي پديده

  ي ديگري است كه اين پژوهش بدان خواهد پرداخت. سويه
ي ادبـي آنچـه كمتـر بـدان      ويـژه ترجمـه   هاي كيفي و كمي پيرامون ترجمه و به در پژوهش

بخـش يـا    گـذاري  ي بـرون  پديـده  - اگر نگوييم ناديده گرفته شده است  - پرداخته شده است 
گفتار ديگر، در بافت يك كار ادبي بخـش   هايي از بافت آغازين در ترجمه بوده است. به بخش

انـد و   ي اثر بـه كـار گرفتـه شـده     هايي هستند كه انديشيده و سنجيده از سوي آفريننده يا بخش
بايد در بافت ترجمه نيـز   آيند و مي آن به شمار مي» ي زباني سرمايه«روي بخشي ارزنده از  ازاين

كـاري بـه    ها از بافت كار ادبـي، دسـت   خشنگاه داشته شوند. بايد گفت كه كنار گذاشتن اين ب
ي بافت را در پي خواهد داشت. از  ورانه هاي سبكي و سخن زدايي از ويژگي شمار آمده، ريخت

در ترجمه، پرسشـي  » سالومه«ي  نامه هايي از بافت نمايش گذاري بخش يا بخش اين روي، برون
در اين بررسي مورد كاوش قرار گرا  هاي رايج ترجمه كاري است كانوني كه در كنار ديگر دست

گرفته است و در اين جستار به آن پرداخته خواهد شد. بر اين بنياد، پژوهش پيش روي كوشيده 
ي  شـناختي، آيـا سـرمايه    ) در تراز بافت1هاي پژوهشي زير پاسخي بيابد:  است تا براي پرسش

ي فارسي آن نگاه داشته  جمهي انگليسي سالومه در دو تر نامه كاررفته در نگارش نمايش زباني به
) در صـورت وجـود   2گـرا بـوده اسـت؟     كـاري ترجمـه   خـوش دسـت   شده اسـت يـا دسـت   

) 3انـد؟   ها كدام كاري ي فارسي، الگوهاي اين دست گرا در بافت ترجمه هاي ترجمه كاري دست
 »سـالومه «ي  نامه هايي از بافت نمايش گذاري بخش يا بخش گرا برون هاي ترجمه كاري آيا دست

  گيرد؟ در بر مي را نيز
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  . اهميت پژوهش5
هـاي كمـابيش    ، به دليـل برخـورداري از ويژگـي   »سالومه«ي انگليسي  نامه بايد گفت كه نمايش

شناسان انگليسي به نام  وران و ادب كه خود در ميان ادب - ي آن  شناختي در زبان نگارنده سبك
شـود   شـناخته مـي  » انديشانه نازك هاي وگو گفت«و استاد در نگارش » شناسي سخنگوي زيبايي«
)Greenblatt, 2006, pp. 1536-86 ( - گـرا را در بافـت زبـاني، خـواه      كاري ترجمه هرگونه دست

شناختي، يافتن پاسـخ درخـور    روي و با نگاهي ترجمه تابد. ازاين افزودن يا كاستن از آن، برنمي
كند. يكم، پـژوهش حاضـر كـه     هاي پژوهشي بالاگفته، از سه جنيه اهميت پيدا مي براي پرسش

ي آن استوار است، پيش از هـر   سنجي بافت كار ادبي و دو ترجمه ي هم شناسي آن بر پايه روش
ي فارسي از يك كـار ادبـي    گرا در ترجمه هاي ترجمه كاري چيز پاسخي روشن به وجود دست

ي آن در  سي ويـژه شنا هاي نظري اين پژوهش و نگره دهد. دوم، با نگاه به بنياد ويژه به دست مي
سـاز   شـناختي و سـبك   ي برابرنهادگي در تراز بافتاري و نيز با در نظر داشتن دهش زيبايي زمينه

سـان   را به» بافت«داشت  هاي اين پژوهش كيفي ارزش نگاه بافت در نگارش يك كار ادبي، يافته
دهـد.   ازتـاب مـي  هاي دركاويـده ب  ي نمونه ي زباني يك كار ادبي در آينه بخشي گويا از سرمايه

توانـد در   ها مي بندي نمونه بنياد برآمده از دسته هاي داده ها و الگو كاري شناسي دست سوم، نمونه
انـداز(هاي) پژوهشـي ديگـر مـورد بـازنگري و       هاي آينده بنياد قرار گرفته و از چشـم  پژوهش

  بازپژوهي قرار گيرد.
  
  گيري ي نمونه شناسي پژوهش و شيوه . روش6

يز از سوگيري در انجام اين ارزيـابي كارسـنجانه، پـيش از آغـاز بررسـي و انجـام       با هدف پره
ي سالومه نخست ترجمه گرديد تا از ايـن   نامه ي يادشده، نمايش هرگونه كندوكاو در دو ترجمه

شناختي تنيده در اين كـار ادبـي    هاي سبكي و بافت رهگذر پيرامون چيستي و چگونگي باريكه
اي به دست آيد و در انجام كارسنجي سوي دادگري از كـف نـرود. از    شناخت بسنده و بايسته

گرا، چگونگي  شناسي خود در پي آن بوده تا با رويكردي بافت اين روي، اين پژوهش در روش
ي  را در دو ترجمـه » سـالومه «ي  نامه شناختي نمايش هاي بافت پايبندي يا نبود پايبندي به ويژگي

گيري در ايـن   ي نمونه هاي پژوهيده بيĤزمايد. شيوه به گواه نمونه ي كنش و فارسي از آن در آينه
ي فارسي سراسر با بافت آغازين انگليسي سنجيده شده و  پژوهش تصادفي نبوده و بافت ترجمه

اند. با اين همه، بـا   هاي بافتاري همگي جانمايي گشته و از بافت بيرون كشيده شده دست كاري
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اي  هـاي دركاويـده، تنهـا گزيـده     گرا، از فراواني نمونـه  ي نمونهنگاه به گنجايش يك جستار كيف
هـاي   ترين شيوه بتوان به هر يك از پرسـش  پرنمود در اين جستار گنجانده شده است تا به گويا

هـايي چنـد از    نهاده در اين پژوهش پاسخي روشنگرانه داد. در اين راسـتا، اگرچـه نمونـه    پيش
ي (افزودن بر بافت و گستردن آن) و ساز گسترده نويسي/ زودهگذاري (كاستن از بافت) و اف برون

ي فارسـي يادشـده جانمـايي و فهرسـت      ديگرنويسي (نگارش ديگرگون بافت) در دو ترجمـه 
هـا و   هاي بافتـاري در قالـب بخـش    كاري شناسي تنها به بررسي دست گرديده است، اين نمونه

شده از راه بر هم  زدايي ريخت يساختارهايا گذاشته از بافت ترجمه و  هاي افزوده و برون گزاره
زدن الگوي بافت در ترجمه پرداخته است؛ آنچه سرانجام بـا آوردن دو گفتـار كوتـاه پيرامـون     

گـذاري بافـت    داشت الگوي نشانه نگاري و نگاه چگونگي رويكرد دو ترجمه به راهبرد پانويس
 آغازين(/مبدا) به پايان رسيده است.

  
  ها كاري تشناسي دس . نمونه7

ي گزيده و گنجانـده   نمايد كه هر نمونه ها، يادداشت اين نكته ضروري مي پيش از بررسي نمونه
آزمـايي و   ي راسـتي  زمينـه  شناسي با شماره سربرگ ترجمه همراه گشته اسـت تـا   در اين نمونه
يـن  . ا4تـر فـراهم گـردد    بافتـاري گسـترده  در چـارچوب  ها براي خواننده  تر نمونه بازبيني آسان

 Persons of» [شيكسانِ نما« راز گفتا هايي بخش گذاري شناسي، جداي از دو الگوي برون نمونه

the playسـازي   هـايي از فربـه   ، نمونـه به بافـت ترجمـه  هايي گفتاري  يا بخشگزاره  ] و افزودن
 ريختگـي و  هـايي از بـرهم   و نيـز نمونـه   كار ادبـي  بافت  براي ندهيفرسا ي ترجمه و البته بيهوده
را در  همسـان  يسـاختارها  يسـاز  از راه ناهمسان شناختي بافت زدايي از الگوهاي سبك ريخت

گـذاري در دو   دهي و نشانه گيرد؛ آنچه در پايان با درنگي در دو رويكرد پانويس ترجمه دربرمي
  .تپرداخ خواهيم هر زمينهها در  نمونه يبند دسته يالگوبه  رسد. در ادامه، ترجمه به انجام مي

  
  هايي از گفتار كسَان نمايش گذاري نابايست بخش برون 1.7

  ]∅[ي  هايي از بافـت بـا نشـانه    شود، نبود ترجمه براي بخش (در اين بخش، چنان كه ديده مي
 نمايش داده شده است)

  نامه: دو بند از نمايش گذاري بروني نخست:  نمونه ـ
 HEROD ـ
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I tell you there is a wind that blows. . . . And I hear in the air something that is 
like the beating of wings, like the beating of vast wings. Do you not hear it? 

HERODIAS 
I hear nothing. 

  )46(ص.  ]∅[ي ع. كوثري     ترجمه
 THE PAGE OF HERODIAS ـ

You are always looking at her. You look at her too much. It is dangerous to look 
at people in such fashion. Something terrible may happen. 

THE YOUNG SYRIAN 

She is very beautiful to-night. 
  )434(ص. ] ∅[    ي ا. تهامي ترجمه

گذاري چه انديشيده باشد و چه نينديشـيده، جـداي از نبـود پايبنـدي از      اين نمونه از برون
ي كـار،   افت آغازين(/اصلي) و كوتـاهي وي در بـرآوردن خواسـت نويسـنده    سوي مترجم به ب
سازد. بايد گفت كـه   ي فارسي از كار ادبي را نيز دستخوش نارسايي و زيان مي دريافت خواننده

ريختگي ساختار نمايش در قالـب   اي آشكار به برهم اين شيوه از فروكاهيدگي بافت گاه به گونه
ي ا.  گذاري بافت انجاميده است؛ براي نمونـه، در ترجمـه   ي و برونجاي كلافي سردرگم از جابه

جايي گفتار سـرباز يكـم و دوم نيـز انجاميـده      گذاري دو بند از بافت خود به جابه تهامي، برون
است. در اين باره، شايد گفته شود كه بافت انگليسي مورد ترجمه اين كاستي را در خود داشته 

ي ايـن جسـتار،    اند! به باور نگارنده از ترجمه برون گذاشته شده هاي يادشده ناخواسته يا بخش
ترين و رواترين خوانش از بافت اصـلي بـراي ترجمـه و     پژوهش و بررسي براي يافتن درست

هـاي   كـاري  ي خـويش  ي انجامين با بافت بيگانه، از جمله پوشي ترجمه خواني و هم بررسي هم
  آيد. كار به شمار مي ي يك مترجم بسنده بايسته
  نامه گذاري دو بند از نمايش ي دوم از برون نمونه ـ

 SALOME ـ
You swear it, Tetrarch?  

HEROD 
I swear it, Salome. 

  )67(ص. ] ∅[ي ع. كوثري    ترجمه
 THE PAGE OF HERODIAS ـ

Do not look at her. I pray you not to look at her. 
THE YOUNG SYRIAN 



 317   )نگار نوروززادهو  عباس مهرپويا(ي كژكوك  پرده

 

She is like a dove that has strayed. . . . She is like a narcissus trembling in the 
wind. . . . She is like a silver flower. 

  )437(ص.   ]∅[    ي ا. تهامي ترجمه
 اي خرُد گذاري همراه با جايگذاري گزاره گذاري يا برون ي سوم از برون نمونه ـ

 .or he is able to do all things that he wishes[F] ـ
  كه قيصر به هر كار تواناست      ي ع. كوثري ترجمه
  .64، ص. »that he wishes«ي  گذاري گزاره برون

 .Thus you see I have a right to be happy ـ

  و از اين روست كه من محقم شادمان باشم         ي ا. تهامي ترجمه
  .457- 8، ص. »you see«ي  گذاري گزاره برون

ي  ي چهارم، كه خود جاي درنگ و شگفتي است: بايد گفت كـه اگرچـه شـيوه    و نمونه ـ
گونـاگوني، كمـابيش رويـي از همـاهنگي      در هر دو ترجمه در عـين  بافت يگذار برون

ي  گذارد، اين بررسي در كاوش كارسـنجانه  پذير را در برخي جاها به نمايش مي دريافت
ي ا. تهـامي پـرده    ده و ناسـنجيده در ترجمـه  گذاري بسيار كاهن ـ خود، از يك مورد برون

گاه داستان، كـه همـان رخـداد     نامه و اوج برداشته است؛ جايي كه بخش انجامين نمايش
نامـه نيـز بـه شـمار      ي انجامينِ نمـايش  كشتن سالومه به دستور هرود است و خود نقطه

اسـت! چـراي   پروا در ترجمه ايشان بيرون گذاشته و ناپديـد گشـته    جا و بي آيد، يك مي
وچـرا در سـاختار داسـتاني     چون گذاري هرچه باشد از يك كاستي بي فراپشت اين برون

سازد. شايد  ي يادشده آشكار مي نامه نمايش نشان دارد و زخمي سنگين را بر پيكر نمايش
  تر بتوان در خوانش انگليسي آن جست: آمده را بهتر و روشن داوري پيرامون كاستي پيش

HEROD [turning round and seeing Salome] 
Kill that woman! 
[The soldiers rush forward and crush beneath their shields Salome, daughter of Herodias, 

Princess of Judæa.] 
 
CURTAIN. 

  )471(ص. ] ∅[        ي ا. تهامي ترجمه
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  افزودن نابايست گزاره به بافت ترجمه 2.7
  ) از بافت پيرامون جدا گشته است):italic writingنويسي ( با كج (نكته: بخشِ افزوده

» پنداري خودنويسنده«اي خرد به بافت ترجمه كه نشاني نمايان از  جاي گزاره افزودن نابه ـ
)Writerhood fallacy(5 مترجم است:  

 !Ah! There speaks the incestuous wife ـ
  )90بدكاره به سخن در آمد. (ص. همسر  بشنويد!آه.         ي ع. كوثري ترجمه

 .I am not worthy so much as to unloose the latchet of his shoes ـ
بند از نعلين وي بگشـايم (ص.   كه خم شدهو من لايق آن نيستم          ي ا. تهامي ترجمه

435( 

  :خود پيĤمد گزينش برابرنهادي نابسنده استرد كه خُ يا افزودن گزاره ـ
 HERODIAS ـ

 I tell you, you are afraid of him. If you are not afraid of him why do you not deliver ـ
him to the Jews, who for these six months past have been clamouring for him? 

 A JEW ـ

 .Truly, my lord, it were better to deliver him into our hands ـ
 HEROD ـ

 Enough on this subject. I have already given you my answer. I will not deliver him ـ
into your hands. 

  :ي ع. كوثري ترجمه
يهـودانش   بـه دسـت  : گفـتم كـه از او ترسـاني. اگـر ترسـان نيسـتي چـرا        هرودياس

  .كنند طلب مي؟ آنان شش ماه هست كه او را به غوغا سپاري نمي
  .سپردي ميبود كه او را به ما  مي راست است. سرورم. بهتر آنمرد يهودي: 

شـما   بـه دسـت  ايـد. او را   ديگر از اين مرد سخن مگوييد. پاسخ مرا بارها شنيدههرود: 
  )49. ... (ص. دادنخواهم 

  ي ا. تهامي ترجمه
؟ سـپاري  نميگويمت از او ترساني. اگر ترسان نيستي چرا به يهودانش  مي      هيروديا

  .شان كني تسليمزنند تا وي را  كه در اين شش ماه فريادها مي
  .واگذاريدبه درستي،اي سالار، نيكوتر آن كه وي را به ما     مرد يهودي
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 تسليمام. او را  تر پاسخ خويش شما را داده نشنوم در اين باره ديگر. پيش          هيرود
  )451. ... (ص. كرد نخواهمشمايان 

ي  دريافتني است، ع. كـوثري در برگـردان واژه  ) italic writingنويسي ( كه در قالبِ كج چنان
»to deliver«ي ياد  را براي واژه به دست دادن، و سپردن، به دست سپاردني گوناگون  ، سه واژه

). در برگـردان همـين واژه، ا.   49نامه به كار گرفته اسـت (ص.   شده در سه بند پياپي از نمايش
را در  تسـليم كـردن   ، وواگذاشتن ،سپاردنناگون ي گو سه واژه» to deliver«ي  تهامي براي واژه

شـود ع.   )، و چنان كه ديده مـي 451نامه به كار گرفته است (ص.  همان سه بند پياپي از نمايش
گفـت   را بـه پايـان پـاره   » شـان كنـي   تسليم«ي  و ا. تهامي گزاره» كنند طلب مي«ي  كوثري گزاره

). نبود يكپـارچگي در گـزينش برابرنهـاد    در بافت شده پررنگاند ( نخست از هرودياس افزوده
ي بالاگفتـه از سـوي هـر دو متـرجم بـراي       ، خود به افزودن دو گزاره»to deliver«ي  براي واژه

جبران كاستي نهفته در گزينش برابرنهاد نابسنده انجاميده اسـت. بـه آنچـه گفتـه شـد بيفزاييـد       
سـخنِ هروديـاس را بـه قالـب      گذاري را در هر دو ترجمه كه قالب پرسشـي  دگرنويسي نشانه

  گزارشي دگريده است. 
سازي  خود برآمده از گرايش به بوميكه زمان  دگرنويسي بافت از راه افزودن و كاستن هم ـ

  است.
 ALL ـ

Caesar! Caesar! 
  ي ع. كوثري       ترجمه
  )60قيصر. (ص.  به شادي          همگي

  
  ي ا. تهامي ترجمه
  )456قيصر. (ص.  به شادكامي      همه    

 
» سزار«ي  در جايي كه واژه - » Caesar«نام  براي ويژه» قيصر«ي معرب  جداي از گزينش واژه

تنها با  هر دو مترجم نه  - تري است  ي بسنده با نگاه به خاستگاه نمايش كه شهر روم است گزينه
بر اين، بازآوري دوباره اند، افزون  ريخته هم گذاري ساختار منطقي بافت را به سازي نشانه دگرگون

بايسـت در قالـب:    انـد، آنچـه مـي    را نيز ناديده گرفته» Caesar«نام  و نمايشي و البته كليدي ويژه
انـد.   [سزار، سزار] برگردان شود و هر دو مترجم اين بازآوري دوگانه را به يك بار كـاهش داده 
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(در ...» به شـادي  «خشي به بافت، شود، هر دو مترجم با افزودن ب كه ديده مي فراتر از اين، چنان
شـناختي و بـار    ي ا. تهامي)، گزيدگي سبك (در ترجمه...» به شادكامي «ي ع. كوثري) و  ترجمه

  اند. دراماتيك يا نمايشي بافت را دستخوش يك دگرگوني نابايست ديگر نموده
  

  سازي بافت ترجمه از راه فربه فرسايش گزيدگي بافت 3.7
هاي سـاختاري   مايه از راه افزودن بن )Spoiling the text brevityفرسايش گزيدگي بافت ( ـ

 و معنايي و دگرنويسي بافتاري

 .shall lead the lions by their manes [And] ـ
 )16كشاند. (ص.  و به راهش مي زند ميدر يال شير  چنگو      ي ع. كوثري ترجمه

 .Though she will never repent, but will stick fast in her abominations ـ
. گرچه وي به راه توبه نرود اش باشد تا توبه كند از معاصي كبيره         ي ا. تهامي ترجمه

 ).441و بر معاصي خويش همچنان پاي فشارد. (ص. 

اي است گزيده از بازنويسي بافت آغازين در ترجمه، آنچـه   شود نمونه آنچه در بالا ديده مي
-Deزدا ( گزيدگي بافت آغازين همـاهنگي نـدارد؛ ايـن رونـد هسـتي     شناختي و  با جوهر سبك

substantiating procedure سـازي بافـت (   ) از راه فربـهEnnoblement/ Upraising the translated 

text(6  براي نمونه، افزودن)سـازي بافـت و فرسـايش     مايـه  )، بـي معاصي كبيـره و  چنگ زدن
شـده را در ترجمـه بـه     ، بافتي ديگرگون و دگرنويسيشناختي آن را در پي داشته گزيدگي سبك

ي وي  بسا از سوي مترجم و خوانندگان ترجمـه  گذارد. اين كنش دگرپردازانه اگرچه نمايش مي
) كـار را  Genuinenessتواند كنشي بركشنده و زيباساز پنداشـته شـود، هرآينـه گـوهرگيِ (     مي
آن  )Authenticity) و خودبـودگي ( Originalityبـودگي (  فرسايد و با بستن آب به كار از ناب مي
ختگي  Brevityكاهد. پروارسازي بافت به اين شيوه، به بهاي از ميان رفـتن گزيـدگي (   مي ) و سـ

)Solidityشناسي  ي نگارش و سبك زند كه با شيوه اي را رقم مي ) بافت آغازين، پيدايش ترجمه
زدايـي از آن را در   ش بافت آغازين و ريختكار آغازين پيوندي ندارد؛ اين رويكرد خود فرساي

فرآيند ترجمه به دنبال دارد. چنان كه دريافتني است مترجم از ايـن رهگـذر و بـا رويكـرد بـه      
شناسي بافـت ترجمـه را در سـنجش بـا بافـت آغازين(/اصـلي)        ، زيبايي»پنداري خودنويسنده«

  .7خوش دگرگوني ساخته است دست
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 ا) و دگرريختي بافتاريدگرنويسي دستوري گزاره(ه 4.7

 هاي) نابايست دستوري در ساختار فعل هاي(/چرخش رويكرد به دگرش ـ

 .Well, I tell thee, there are not dead men enough ـ
(ص.  .انـد  كه هنوز چندان كه بايست نمردهگويم  باري به تو مي        ي ع. كوثري ترجمه

16(  
 .The Jews. They are always like that. They are disputing about their religion ـ

  )433. (ص. در جر و بحث عقايداند.  يهود. هميشه اين گونه         ي ا. تهامي ترجمه
باشـند و   ها از ايـن دسـت مـي    شده در بالا تنها دو نمونه از فراواني نمونه دو بخش گزينش

كه خود در قالب  –روشني دريافتني است رويكرد به دگرنويسي دستوري گزاره(ها)  كه به چنان
نموده،  نابايست  در ساختار فعل رخ )Grammatical shift(s)هاي) دستوري ( هاي(چرخش دگرش

 are notي اسـنادي   ي مورد بررسي انجاميده اسـت (گـزاره   ي بافتاري در دو ترجمهبه دگرريخت

dead گراي  ي كنش به گزارهhave not died فعلیاند) و ساخت  (= نمردهare disputing   به ساختار
عقايد) برگـردان شـده اسـت     (= در جر و بحث  in quallreing and disputing the beliefsاضافي

گيـري دارد]).   گذاري نيز بسĤمد چشم ي ع. كوثري، دگرگوني در نشانه كه در ترجمه [افزوده اين
روشـني در دگرنويسـي    ي بعـدي نيـز بـه    اين شيوه از دگرش(/چـرخش) دسـتوري در نمونـه   

  فعلي نمايان است. همسان يساختارها
 سـازي  ) كـار از راه ناهمسـان  Stylistic systemشـناختي (  ي سـبك  زدايي از سامانه ريخت ـ

  ساختارهاي همسان
  SALOMÉ ـ

I have kissed thy mouth, Jokanaan, I have kissed thy mouth. … I have kissed thy 

mouth, Jokanaan, I have kissed thy mouth. 
 

من بر دهان تو بوسه زدم، اي يحيي. دهان تـو را بوسـيدم. [...] مـن        ي ع. كوثري ترجمه
  )91دهان تو را بوسيدم، اي يحيي. (ص. 

آه! دهانت را بوسـيدم يحيـي. دهانـت را بوسـيدم. [...] مـن دهانـت             ي ا. تهامي ترجمه
 بوسيدم، يحيي.
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ي همسـان اسـت كـه    ا گـزاره  ي تـك  چنانكه دريافتني است بافت انگليسي بالا دربرگيرنـده 
) Structutal reiterationچندين بار (چهار بار) بازآوري شـده اسـت. ايـن بـازآوريِ سـاختاري (     

اي كه گويي برآورده گشتنِ آرزويي دوريافته و ديريافته را در  گونه است از گزاره بازتابي پژواك
). از ديـدگاه  I have kissed thy mouthنمايـد (  نامـه بـازمي   ي سـالومه در پايـان نمـايش    انديشـه 
گويد كه سالومه سخت  ) از انجام كاري ميMonologueي انجامين ( گويه شناختي، اين تك زيبايي

شناختي آن را چندين  اي سنجيده و زيبايي شيوه خواستار آن بوده است و از اين روي نويسنده به
نيـز در قـالبي همسـان و    بايست در ترجمـه   بار از زبان سالومه بازآوري نموده است، و البته مي

ساز يادشده كه گويي  ي سبك سازي گزاره شمار برگردان شود. با اين همه، ناهمسان تراز و هم هم
اسـت، ايـن    Jokanaan(8( »يوخاننَ«ي  ي پاياني سالومه با سرِ بريده گويه بازآوازي نمادين از تك

كـه دريـافتني اسـت، دو     ناثـر كـرده اسـت. چنـا     شناختي معنادار را در ترجمه بي شگرد زيبايي
) فعـل  Tenseي مورد بررسي، نخست با ايجـاد دگرش(/چـرخش) در سـاخت زمـاني (     ترجمه

ي يادشده، و سرانجام بـا   يادشده (از حال كامل به گذشته) و سپس با دگرنويسي بافتاري گزاره
ي  گـزاره شـناختي   اي پـژواك زيبـايي   شيوه سان (بار چهارم)، هر يك به ي هم گذاري گزاره برون

اند. ايـن خـود    ساز را ناكارآمد ساخته گي سبك يادشده را در بافت ترجمه از ميان برده، اين ويژ
  تاباند. ي هر دو مترجم بازمي شناختي كار در ترجمه كژتابي آشكاري را از ويژگي سبك

  
  گذاري دهي و چگونگي نشانه نياز به پانويس 5.7

  در ترجمه دي پيرابافتيدر جايگاه راهبر سيپانونياز به  1.5.7
اسـت. در تـراز   » آري«آيا ترجمه نياز به پانويس دارد؟ پاسخ ايـن پرسـش در تـرازي دوگانـه     

تر، بايد پذيرفت كه ترجمه فرآيند جايگزيني واژگان و بافت در كاري آفريده به  نخست و كلان
كـم اگـر    )، دسـت Jakobson, 1959/2012يك زبان، با واژگان و بافتي به زبان ديگر است (ببينيد 

رسيدن به چنين ترازي از برابري را بتوان در ترجمه باور داشت و به انجـام رسـاند. بـه گفتـار     
) را در قالـب بـافتي   source text/ STبايـد بافـت آغـازين (    ديگر، ترجمه فرآيندي است كه مـي 

گـانگي بافـت   ) و البته بـا حفـظ بي  Home language) به زبان خانگي (Target text/ TT( انجامين
داشـت آن در   آغازين برابرآفريني كند. بر اين بنياد، با پذيرش بيگانگي كار ادبي و بايستگي نگاه

گري پيرامون فرآيند ترجمه نيازي ناگزير اسـت.   فرآيند ترجمه، نگارش پانويس با هدف روشن
اي ويژه بـه   ايهي يك كار ادبي با چيستي و سرم هنگامي كه پاي ترجمه  تر، در تراز ديگر و ويژه

هاي ديگرزباني و  نمايد چراكه در اين راه، برداشتن چالش تر مي آيد، دادن پانويس بايسته ميان مي
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تـر رخ   تـر و ژرف  فرهنگ ترجمـه بـيش   فرهنگ آغازين و زبان ديگرفرهنگي در رويارويي زبان
هـاي   هنمايد، و نياز به نگارش پانويس با هدف روشـنگري پيرامـون بافـت و گشـايش گـر      مي

توان گفت كـه افـزودن    روي، مي آيد. ازاين شناختي به شمار مي ي آن خود بايدي بافت فروبسته
) در تلاش براي روشنگري پيرامون Paratextual strategyپانويس در ترجمه، راهبردي پيرابافتي (

نويسـي و   كاري، يعنـي افـزون   آنكه خود بافت دستخوش دست هاي آن است، بي بافت و باريكه
 ـ ي در ترجمـه  دهـي  سيسـازوكار پـانو   يريكارگ به رامونيپ. 9درازنويسي گردد  ـ  كي  ،يكـار ادب

هـاي پرشـمار    هـا را بـا پـانويس    ترجمـه «: سـد ينو يم )Nabokov, 1955/2012, p. 125( ناباكوف
ها بـر بـالاي ايـن بـرگ و آن بـرگ فـراز آينـد         خراش هايي كه چون آسمان خواهم، پانويس مي

  ».ي يادداشت و جاودانگي بر جاي ماند درخشش يك رژ از بافت در ميانهكه تنها  چندان
ي ع. كوثري، البته پانويسي ندارد، هرچند در پايـان و زيـر    به ترجمه» سالومه«ي  نامه نمايش

نويس در  نويس دارد، كه از آن ميان هفت پي رفته، يازده پي هم )، روي92(ص. » ها يادداشت«نام 
اي انگليسـي. در   واژه ي تـك  فارسـي اسـت و چهـار پـانويس دربرگيرنـده      ي كوتاه قالب گزاره

، تنها و تنها سه پانويس آمده است، كه از آن ميان دو »سالومه«ي  نامه ي ا. تهامي از نمايش ترجمه
ي  ) و يـك پـانويس دربرگيرنـده   452و ص.  444ي كوتاه فارسي (ص.  پانويس در قالب گزاره

كـه   يمورد بررس ي در دو ترجمه سيپانو يشمار كماز ) است. 445اي انگليسي (ص.  واژه تك
درنـگ   يجـا  زيشده ن داده سيشمار پانو در همان اندك يبخش يدر آگاه ينبود بسندگ م،يبگذر
  است.

ي مـورد بررسـي را از نظـر     در پايان، با آوردن دو نمونه، نبود پانويس كارآمد در دو ترجمه
) 25(ص.  »دنياوبار« ي واژه يريكارگ اگرچه بهي ع. كوثري،  گذرانيم. براي نمونه، در ترجمه مي

آيـد   براي برابرگزيني از واژگان كهن خانگي به شمار مي اندك كوششيخود  »to devour«براي 
 در ايـن بـاره   سيپـانو  ندادن - گراي فارسي رواج چنداني ندارد  هم آنچه در گفتمان ترجمه –
ي ا. تهامي، جداي  همچنين، در ترجمه .دساز يده دشوار مخوانن يواژه را برا نيا يمعنا افتيدر

در ايـن بافـت از    »captain«) در برگـردان  445(ص.  »بان يكصد« ي واژه يريكارگ بهآيا  از اينكه
بسندگي و كارآمدي برخوردار است يا نه، آوردن يادداشتي ويژه در چراپـردازي پيرامـون ايـن    

توانست كاري سنجيده و شايسته باشد، هم آنچه انجـام آن از   ميگزيني در پانويس ترجمه  واژه
 سوي مترجم برآورده نشده است.
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  گذاري و پيĤمد دگرخواني بافت نابايست در نشانه 2.5.7
سازي آن،  گذاري يا دگرگون گذاري بخشي تنيده و در پيوند با ساختار بافت است و برون نشانه

پيـام را در بافـت ترجمـه دچـار كاسـتي كنـد. اگرچـه        تواند خوانش بافـت و دريافـت    گاه مي
باشد، از  پاافتاده مي خرد و پيش» لغزشي«گذاري در ترجمه از سوي برخي تنها  دگرنگاري نشانه

سوي برخي ديگر پيامدي وارونه در پي داشته، در ارزيابي ترجمـه بـود يـا نبـود آن پيـروي از      
). با اين همه، چنان كه Williams, 2009است (كاري سبكي دانسته شده  توانمندي زباني و باريك
هـا   شدگي گزاره ، چگونگي بخش»سالومه«ي فارسي  آيد در دو ترجمه از نتايج اين بررسي برمي

گونه كه در بافت انگليسـي   آن - گذاري در بافت ترجمه  هاي نشانه كارگيري درست دستور و به
ر نيست. اين همان چيـزي اسـت كـه در    نگري برخوردا از باريك –شود  اين كار ادبي ديده مي

بافـت  ) «Al-Qinai, 2000, p. 503ي الغنـايي (  ترجمه به عربي نيز روالي پربسĤمد است و به گفته
هـاي كمتـري را در سـنجش بـا بافـت       گسست«يا بافت ترجمه  Target text (TT)(10» (انجامين

شـدگي   ي بخـش  ه بـه انديشـه  پايبندي بايسـت «كه اين خود در نبود » دهد ] نشان ميSTآغازين [
كـارگيري برخـي واژگـان     بـه «و نيـز  » گـذاري  پـايگي، و نشـانه   - اي] پيـرو  جمله، [پيوند گـزاره 

ي  گـذاري در دو ترجمـه   انگاري روال نشانه هايي از ناديده ريشه دارد. در پي، نمونه» دهنده پيوند
  يادشده را از نظر خواهيم گذراند:

 He is afraid, this slave! […] He is a coward, this slave! […] Hither, ye soldiers. Get ـ

ye down into the cistern and bring me the head of this man. 
 

[...] اين غلام مردي بـزدل اسـت. [...]    ترسد، يغلام م ني. اترسد ياو م:ي ع. كوثري ترجمه
  )86انبار اندر شو و سر اين مرد را بياور. (ص.  آهاي تو، قراول! به اين آب

  ي ع. كوثري الگوي زير دريافتني است: شود در ترجمه كه ديده مي چنان
گذاري [.]  كارگيري [،] / برون گذاري [!] و به كارگيري [.] / برون گذاري [،] و به برون ـ

 كارگيري [!] به و

 He is a«بـراي  » ترسـد  يغلام م ـ نيا(«ساختار بافتاري/نحوي  ي نابايسته دگرنويسي ـ

coward, this slave(« 

 
 And thy tongue, that was like a red snake darting poison, it moves no more, it says ـ

nothing now, Jokanaan, that scarlet viper that spat its venom upon me. 
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جنبد دگر! آن افعي ديگـر   و زبانت. همچو مار سرخي بود زهرافشان. نمي:ي ا. تهامي ترجمه
  )470پاشيد به من. (ص.  گويد، يحيي. آن افعي عتابگون كه زهر مي هيچ نمي

 رو هستيم: ي ا. تهامي نيز با الگويي كمابيش يكسان روبه در ترجمه

گذاري  كارگيري [.] / برون گذاري [،] و و به بيرون كارگيري [.] / گذاري [،] و به برون ـ
  كارگيري [.])  گذاري [،] و به كارگيري [!] / برون [،] و به

» گويـد  آن افعي ديگر هـيچ نمـي  («ي ساختار بافتاري/نحوي  دگرگون نمودن نابايسته ـ
 »)it says nothing now«براي 

بندي  پربسĤمد از دگرگوني در بخشي ع. كوثري با الگويي كمابيش  بايد گفت كه در ترجمه
هاي گفتـاري   جايي بخش ها در همراهي با افزودن، كاستن و گاه جابه ها، دگرنگاري نشانه گزاره

  آيد. ي ا. تهامي نيز به چشم مي رو هستيم، و همين الگو كمابيش در ترجمه در بافت ترجمه روبه
  
  گيري . نتيجه8

ي  نوشـته » سالومه«ي  نامه ي فارسي از نمايش ترجمهدر اين جستار، پژوهشي كارسنجانه در دو 
سـنجي بافـت دو    آسكر وايلد انجام گرفت. برآيند انجامين در ايـن بررسـي كـه بـه روش هـم     

نامه به انجام گرفت، نشان از آن دارد كه بافت آغازين  ي فارسي با بافت انگليسي نمايش ترجمه
اي از سوي هر دو متـرجم   هاي نابايسته ها و دگرپردازي كاري در هر دو ترجمه دستخوش دست

سـازي   (عبداالله كوثري و ابوالحسن تهامي) گشته است. هر دو ترجمه با رويكـرد بـه دگرگـون   
انـد، آنچـه    ها را در تراز بافتاري به نمايش گذاشته كاري اي از دست كار، دامنه بافت آغازين يا بن

هـايي از بافـت    ، و دگرنويسـي بخـش  نگـاري  گـذاري، افـزوده   جـا در قالـب بـرون    جا و آن اين
شـناختي ايـن بافـت ادبـي را بـا الگـويي از        شـناختي و زيبـايي   هاي سـبك  نامه، ويژگي نمايش
» بيگـانگي «ي  زدايي همراه كرده است. اين همه، بافت آغازين(/بافت انگليسي) را از بهره ريخت
 - بافت آغازين بيگانه است كه با  - اي ديگرشده  نهادين در آن تهي ساخته، ترجمه» ديگر«و آن 

زبان نهاده است. در اين ميان، اگرچه در گفتمـان دانشـي ترجمـه،     را پيش روي خواننده فارسي
هـا   ترجمـه «اند، به ايـن معنـي كـه     برشمرده» هاي ترجمه جهاني«بافت را يكي از » گستراندگي«

)، Chestermn, 2004, p. 40» (تـر باشـند   گرايش به اين دارند تا از بافت آغازين خـود درازدامـان  
نمايد روشي است كه هر دو مترجم رها  آور مي ي مورد بررسي شگفتي ي دو ترجمه آنچه درباره

گاه به بلندي بندهايي از گفتار كسَان نمايش  - هاي كوتاه و بلند  گذاري گزاره پروا در برون و بي
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در قالب  - گذاري بافتاري  برون كه دريافتني است تنها چنان اند. از اين روي، آن در پيش گرفته - 
تواند رويكردي نوپيدا در  خود مي –اي كه در اين بررسي كارسنجانه بدان پرداخته شد  و اندازه
ي درنگ بدان نگريست. بـه گـواهي    بايد با ديده ي ادبي به شمار آيد و در جاي خود مي ترجمه
هاي نابايست بافتاري دركاويده كـه در هـر دو ترجمـه نمايـان اسـت، رويكـرد بـه         كاري دست

هنجـارگرايي در   سـازي و  زدايي از بافت آغازين از يـك سـو و بـومي    زدايي و ريخت بيگانگي
هاي  بافت آغازين را در بخش» آني نه اين«ترجمه از سوي ديگر در هر دو ترجمه، دگرريختي و 

مـورد   ي در دو ترجمـه  هـا  يكـار  دستها و  شده در پي داشته است. اين دگرنگاري كاري دست
آنچـه  ، گذارد مي نمايششده به  را در بافت ترجمه ييزدا ختيو ر يختياز دگرر ييوالگ يبررس

 »ريبافتـا  زدايـي  خـت ير«نـام   ) باBerman, 1985/2012, p. 243(است كه برمان  يا دهيپد ادآوري
)Textual deformation(آن را  شيداي ـو پ برد ياز آن نام م ،ينوشتار داستان ي ، اگر چه در ترجمه

 tendencies(Deforming(( »زدا خـت ي) ريهـا  شي(گـرا  يروهـا ين«از  يا برآمده از وجود سامانه

forces ( پـريش در   زدا و سـبك  هاي ريخت كاري شناسي اين دست گونه. داند يم زبانيدر زبان م
هـايي هماننـد از    ي بخش در ترجمه گاهها  كاري باشد و دست هر دو ترجمه كمابيش يكسان مي

هـاي   امـه توان برن آن، مي هاي و يافته جستار نياشناسي  اند. با نگاه به روش بافت كار رخ نموده
) انجـام همـين   1پژوهشي ديگري را در همين راستا و فراتـر از آن پيشـنهاد داد، از آن جملـه:    

- فارسـي، ايتاليـايي  - هاي ديگر زباني، براي نمونه فرانسه اي پژوهشي كه جفت بررسي با برنامه
 اي پژوهشـي كـه   ) انجـام همـين بررسـي بـا برنامـه     2فارسي و ...، را در دستور كار خود دارد؛ 

هاي ديگر، براي نمونه انگليسي، فرانسه، ايتاليايي و ...،  ي يك كار ادبي فارسي را به زبان ترجمه
ي پژوهشي كمابيش يكسـان كـه    ) انجام همين بررسي با يك برنامه3در دستور كار خود دارد؛ 
شـي، را  و سراي هاي ادبي، براي نمونه ادبيات داستاني شده در ديگر گونه كار بر روي آثار نگاشته

 . 11در دستور كار دارد

  
  ها نوشت پي

  .باشد يم »يريگ شكل« يبرا گريد اي واژه» گيري ريخت«ي  نوواژه. 1
  برگردان شده است. زين» چرخش در ترجمه«به  شناسي ترجمه گفتمان در» دگرش در ترجمه«راهبرد  .2
  برگردان شده است. زين »يمتن اصل«به  شناسي ترجمه گفتمان در» كار بن«يا » بافت آغازين« .3
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را در دو  رتـر يفراگ يكاوش ـ ادشـده ي يشناس ـ نهادن نمونه اديبا بن توانند يگران م خوانندگان و پژوهش .4
 يـي از نظر گذرانـده، روا  يبند هر دسته يرا برا گريد ييها آغاز نموده و نمونه يمورد بررس ي ترجمه

  .ننديبنش يداور جستار بدان پرداخته شده است خود به نيآنچه را كه در ا
خـود را   توانـد  يترجمـه م ـ  نـد يكه مترجم در فرآ نيباور نادرست به ا»: پنداري خودنويسنده«كژباور  .5

 ي نگارنـده  ،يبافت ترجمه بـا بافـت اصـل    ي كارسنجانه يها ياثر بپندارد. در بررسيا  كار ي سندهينو
 يرا بـرا  »يپنـدار  سندهيخودنو«نام  يرو نيرو بوده است و از ا به پربسĤمد رو كرديرو نينخست با ا

  است. دهيو اگرچه ناروا، ساخته و برگز افته،ي روال رواج نيا
  .باشد يسخنورانه به آن م اي يادب يها فربه نمودن بافت از راه افزودن بخش» سازي بافت فربه« .6
  را داد. »يآن نه نيا«نام  توان يم نيبافت ترجمه و بافت آغاز انيم يگانگياز ب ييرو نيبه چن .7
  است. »ييحي« يخوانش عبر »وخاننَي« .8
  بافت) به كار رفته است. راموني(پ »رامونيپ« يمعنا به »يرابافتيپ« ي در نوواژه »رايپ« يوند شپي بخش. 9

  نيز برگردان شده است.» متن اصلي«شناسي به  در گفتمان ترجمه» بافت انجامين« .10
شـناختي و در پاسـخ  بـه     هـاي واژه  ين جستار در راستاي بـرآوردن نيـاز  هاي پيشنهادي در ا نوواژه .11

ي  اند؛ همه ي نگارش درآمده ي ادبي به رشته شناسي و ترجمه هاي گفتماني در دانش ترجمه بايستگي
  باشند. ي نخست اين جستار عباس مهرپويا مي ي نويسنده ها ساخته نوواژه
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